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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

خبرسازان

سومین اثر منتشرنشده نیما
نیما یوشــیج در زمان حیات خــود برخی از آثارش 
را به انتشــار رساند. اما بســیاری از دست‏‏نوشته‏ها 
و اشــعار او پس از مرگش در ســال 1338، توســط 
ســیروس طاهباز و پســرش شــراگیم جمع‏آوری و 
منتشــر شد. این روند تا اواخر دهه 70 و زنده بودن 
طاهبــاز ادامه داشــت. امــا بازهم آثاری گم‏شــده 
از ایــن شــاعر وجود داشــت کــه در خانــه و میان 
دست‌نوشــته‏های او باقی‏مانده بود. در ســال‌های 
1396 و 1397، دو دفتر به نام‏های »صدسال دگر« 
و »نوای کاروان«، به کوشش مهدی علیایی‏مقدم و 
از ســوی فرهنگســتان زبان و ادب فارسی منتشر 
شد. در نمایشگاه کتاب امسال سومین دفتر از آثار 
منتشرنشــده نیما یوشــیج به‌نام »از غریب من« به 
تصحیح مهدی علیایی‏مقدم تدوین شده که شامل 
۲۰۹ شــعر کوتاه و بلند از رباعــی و ابیات پراکنده 
کوتــاه تــا منظومه‏های بلنــد نیما یوشــیج را در بر 
می‏گیرد و بازهم در فرهنگستان زبان و ادب فارسی 

منتشر شده است. 

بازیگر کهنه‏کار چک درگذشت
ییــرژی بارتوشــکا، یکــی از چهره‏هــای مهم و 
تاثیرگذار سینمای جمهوری چک، براثر بیماری 
سرطان درگذشــت. علاوه بر جوایز بین‏المللی 
و بازی در آثار مهم ســینمایی، شهرت بارتوشکا 
به ریاســت او بر جشنواره بین‏المللی سینمایی 
کارلووی‏واری برمی‏گردد. این جشنواره که کار 
خــود را بعد از جنگ جهانی دوم آغاز کرده بود، 
پــس از انقلاب مخملی در بلوک شــرق اروپا، با 
همت چهره‏هایی مانند ییرژی بارتوشکا تبدیل 
به یکی از جشنواره‏های مهم سینمایی اروپایی 
شــد. بارتوشــکا با وجود بیماری در ســال‏های 
اخیر، تلاش زیادی برای بالا بردن سطح کیفی 
یک جشــنواره کرد. ییرژی بارتوشــکا در ســال 
۲۰۰۰ در نقش ویولونیســت ماتئــی میناچ در 
فیلم »همه عزیزان من« بازی کرد و جایزه شــیر 
چک را برای این فیلم گرفت. از دیگر نقش‏های 
برجسته او می‏توان به »گورستان خارجی‏ها« و 

»تئوری ببر« اشاره کرد.

 فیلم مایک‏لی 
در فرهنگسرای اندیشه

فــردا ســاعت 17 در فرهنگســرای اندیشــه، در ادامه 
نشســت‏هایی با نام »ســینما اندیشــه« فیلم »حقایق 
ســخت« آخرین ساخته کارگردان مشــهور بریتانیایی 
مایک‏لــی، به نمایــش درخواهد آمــد. در میز نقد این 
نشســت، علی ورامینی روزنامه‏نگار و منتقد ســینما و 
محسن سلیمانی‌فاخر، کارشناس و منتقد سینما حضور 
خواهند داشــت و درباره این فیلــم صحبت می‏کنند. 
»حقایق ســخت«، یک درام کمدی دربــاره دو خواهر 
اســت که با تفاوت‏های زیاد اخلاقی با یکدیگر ارتباط 
دارند. ایــن فیلم برای اولین‌بار در ســپتامبر ۲۰۲۴ در 
چهل‌ونهمین جشنواره بین‏المللی فیلم تورنتو به نمایش 
درآمد و با تحسین منتقدان روبه‏رو شد. مایک لی سبک 
منحصربه‏فردی در فیلمسازی ‏دارد. او داستان‏هایش را 
با استفاده از بداهه‏پردازی می‏سازد. »لی« نخل طلای 
جشنواره فیلم کن و شیر طلایی جشنواره فیلم ونیز را 
در کارنامــه دارد، همچنین برای فیلم »رازها و دروغ‏ها« 

کاندیدای بفتای بهترین کارگردانی بوده.

فــرهنـــگ
CULTURE

ریاکاران پنهان‏ پشت نقاب 
 داوود فتحعلی‏بیگی با فراخواندن مولیر، میرزا فتحعلی آخوندزاده و سعدی افشار 

روی صحنه نمایش شب‏نشینی با مولیر به نقد یکی از صفات رذیله انسانی پرداخته است 

آن‏چه مولیر در نمایشــنامه »تارتــوف« می‏کند؛ بی‏اعتبار 
کردن همــه اداهای حساب‏شــده و شــیادی‏های پنهان 
ریــاکاران، جرقــه‏ای بود تــا داوود فتحعلی‏بیگی، اســتاد 
پیشکســوت نمایش‏هــای ایرانــی، اتفاقاتی را کــه برای 

یکــی از نمایشــنامه‏های خــودش؛ »تخت‏وخنجــر« رخ 
داده بود به‏یــاد بیاورد. درواقع آن‏چــه مولیر در »تارتوف« 
برای بی‏اعتبــار کردن ریاکارانِ پنهان‏شــده پشــت نقاب 
مذهب و تارک دنیایی می‏کند، اشــکال دیگــر ریاکاری را 
به‏یــاد فتحعلی‏بیگــی آورد. ازجمله آن‏چه بازبیــنِ ریاکارِ 
»تخت‏وخنجر« در سال ۱۳۶۳ با گروه اجرایی این نمایش 
کرد. نمایشی که قرار بود براساس متن داوود فتحعلی‏بیگی 
به کارگردانی مجید جعفری و با حضور جمعی از بازیگران 
پیشکسوت هم‏چون سعدی افشار، مهدی سنایی، حسن 

شمشــاد و... در تالار هنر روی صحنه برود. این بازبینِ به 
گفته داوود فتحعلی‏بیگی، »ریاکار« اگرچه نخســت اقدام 
بــه صدور مجــوز »تخت‏وخنجر« کرده بود امــا در ادامه با 
رساندن تعابیری سوء در مورد این نمایش به گوش مدیران 

وقت، مانع از روی صحنه رفتن آن شد. 
اقــدام  و  »تارتــوف«  در  ریــاکاری  بــر  مولیــر  نقــد 
ریاکارانــه بازبیــن نمایــش »تخت‏وخنجــر« موجب شــد 
کــه فتحعلی‏بیگــی به صرافــت نوشــتن نمایشــنامه‏ای 
به‏نــام »شب‏نشــینی با مولیــر« بیفتد. نمایشــنامه‏ای که 

خبرنگار گروه فرهنگ
نرگس کیانی

همــکاری صابر ابر در مقــام کارگردان و مهــدی یزدانی‏خرم به‏عنوان 
نمایشــنامه‏نویس این روزهــا به مرحله تازه‏ای رســیده و در قالب یک 
اجرای بحث‏برانگیز تئاتری در باغ کتاب تهران ادامه یافته که می‏توان 
آن را روایتی زنانه از داســتان بلند »نازنین« داستایوفسکی دانست که 
پیش‏تر نســخه اولیه‏ای از آن در همین سالن بر صحنه رفت و پذیرای 
تعداد زیادی از تماشــاگران پیگیر هنر نمایش شد. به دیگر سخن، در 
این نســخه دوم از این ســه‏گانه، زنی که »نازنین« نام دارد و در روایت 
قبلی این گروه مشــمول نوعی غیاب شده بود، امکان یافته به تنهایی 
پا بر صحنه گذاشــته و از منظر نگاه خویش، شرح حوادثی از داستان 
بلند داستایوفسکی بیان کند که زندگی او را برای همیشه تغیر داده و 
حال‏وهوای این روزهایش را ساخته است. این شرح از حوادث گذشته 
آن هــم از زبان زنی چــون نازنین در حضور مخاطبــان جوان نمایش 
چنان بــه اجرا درمی‏آید که اغلب تماشــاگران با نگاهــی خیره و گاه 
خجالت‏زده، وضعیت دشوار نازنین را به تماشا نشسته و ترجیح دهند 
در مواجهه با سرنوشــت تراژیک او، تا حد امکان از خود همدلی نشان 
داده و روایت‏اش را کم‏وبیش باور کنند. بار دیگر مسئله جاری و ساری 
مابین تماشــاگران و گروه اجرایی، امکان تجربه‏پذیری رنج »دیگری« 
اســت و تخیلی که هنگام روبه‏رو شــدن با فرازوفرود زندگی راوی با آن 
دست‏وپنجه نرم می‏کنند. به لحاظ حسی و تاریخی، این تجربه‏پذیری 

رنــج دیگــری، بی‏شــک در رابطه با دختــران و زنان حاضر در ســالن 
بلک‏باکس باغ کتاب تهران، بیش از مردان در قبال شــخصیت نازنین 
اتفاق خواهد افتاد و از این منظر می‏توان حدس زد که گفتار زنانه اجرا، 
چه مخاطبانی را بیشــتر مدنظر داشته و با چه کسانی مرزبندی دارد. 
این قضیه مدام مابین کلمات به‏کار رفته توسط نازنین نمود می‏یابد و 
مبتنی است بر کلیت‏سازی از زنان و مردان و منطق دوگانه‏سازی مرد 
ـ زن. فی‏المثل شــاهد هســتیم که چگونه در طول اجرا، چه آن زمان 
که نازنین لباس روشن بر تن دارد و شیوه حضورش، قربانی بودن را به 
ذهن مخاطب متبادر می‏کند و چه آن هنگام که لباس تیره پوشیده و 
اغواگری و شیطنت را به نمایش می‏گذارد همچنان گفتارش بر همین 
منطق دوگانه ‏مرد ـ زن همیشــگی اســتوار است. پس می‏توان نتیجه 
گرفت که مهدی یزدانی‏خرم در مقام نویسنده، حتی به وقت خلق یک 
فضای زنانه چندان که باید، نتوانسته سوژه‏ای رهایی‏بخش ارائه کند 
و تلقی‏اش از جنسیت و عاملیت زنانه، بر همان مدار تثبیت‏شده قبلی 
اســت. با تساهل و تســامح می‏توان این واقعیت ضمنی را در رابطه با 
»امشــب به صرف بورش و خون به روایت نازنین«، اذعان کرد که اجرا 
در ظاهــر امر تلاش دارد بر مبنــای رویت‏پذیر کردن زنی که در جهان 
داستایوفسکی به‏نوعی حذف شده باشد. بنابراین حضور بازیگر زن و 
ساخت‏شکنی از قصه داستایوفســکی، از این جهت اهمیت دارد که 
بدن حذف‏شــده نازنین در نمایش اول را بر صحنه احضار کرده و به او 
در این نمایش دوم، عاملیت زنانه می‏بخشد یا تلاش دارد که ببخشد. 
این حضور زنانه آن زمان اهمیت واقعی خواهد داشــت که سیاســت 
بازنمایی اجرا بر مدار تقابل‏های دوتایی مرد ـ زن شــکل نیافته باشــد 
و فضایــی تازه بگشــاید و از نقش‏پذیری‏های کلیشــه‏ای پرهیز کرده 

باشــد. بدین منظور اجرا می‏بایســت از گفتار مرد مقتدر و زن بدبخت 
دست کشیده و ساحت جدیدی از مناسبات شخصیت‏ها را به نمایش 
گذارد که بر پیش‏بینی‏ناپذیری نقش‏ها و کنش‏ورزی‏ها اســتوار است. 
در ایــن زمینــه و بنابر گفتاری که نازنین ارائه می‏کند و شــکل حضور 
صحنه‏ای‏اش که بر سادگی، صمیمیت ابتدایی، اغواگری و پیچیدگی 
انتهایی مبتنی است، می‏توان این فرضیه را مطرح کرد که با نمایشی 
پارادوکســیکال مواجه هســتیم که گاهی رادیکال و پیشرو می‏نماید و 
گاهی محافظه‏کار و کلیشــه‏ای. شــاید این وضعیــت متناقض‏نما به 
ســاختار تک‏گویی اجرا مربوط باشد که شــخصیت نازنین را بی‏وقفه 
به ســخن‏گفتن وا می‏دارد و او را در غیاب همســرش که گویا دست به 
انتحــار زده، به‏نوعی مقصر جلوه می‏دهد. ایــن قضیه با جنس بازی 
الهام کردا که واجد نوعی ملال‏زدگی تماشایی است، تشدید می‏شود. 
الهام کردا این توان را دارد که بی‏آن‏که زور بزند و تلاش بیهوده کند، بر 
صحنه حضور ملانکولیکی داشته باشد. اوج این توانایی را در نمایش 
»مالی سویینی« شاهد بودیم که الهام کردا توانست با مهارت، بینایی 
و نابینایی یک زن جوان را هنگام تلاطم زندگی به نمایش گذاشــته و 

چشم‏ها را خیره کند. 
در ایــن اجرا خبر چندانی از برپایی ضیافت شــبانه و ســرو کردن 
ســوپ روســی بورش برای مهمانان نیســت. مکان اجرا، حمام خانه 
نازنین اســت که حوضی در میانه‏اش قرار گرفته پر از آب سرد و پاهای 
شــوهر بی‏جانش که از آب بیرون زده و تماشــاگران ایــن صحنه را به 
تأمل و وحشت افکنده اســت. تصویری استعاری از فرجام کار مردی 
بی‏نوا که در مســیر زندگی با ازدواجی نامتعارف، گرفتار عشق زنی از 
طبقات فرودســت جامعه شــده که به نظر می‏آید در ادامه توانسته به 
تدریج از جایگاه فرودستی خویش خارج شده، افسار زندگی زناشویی 
را در دســت بگیرد و ســیطره‏اش را بر تمام ارکان زندگی مرد مستولی 
کنــد. حــال این زن زیبــا و آشــفته را می‏بینیم که با ســگ وفادارش 
»مومو«، بر ســر جنازه نشســته و مدام با انداختن قطعات یخ، در پی 
ســالم نگه‏داشتن بدن بی‏جان شوهر اســت. با آن‏که به‏مانند نمایش 
اول، خبری از ضیافت شــبانه شوهر و پختن و سرو کردن سوپ بورش 
نیســت اما در این نمایش، شــکل دیگری از یک ضیافت برپاست که 

ملال و اغوا؛ روایتی از رنج زنانه نازنین
درباره نمایش  امشب به صرف بورش و خون به روایت نازنین
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